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  مقدمه

، فلسفۀ دین و کلام جدیـد   ترین مباحث دین شناسی مسئلۀ تعارض علم و دین، از مهم

ویژه پیدایش انسـان،   است. در بین این مسایل، مسئلۀ پیدایش حیات بر روي زمین و به

زا بـوده   برانگیز و چـالش بیش از دیگر مسایل در میان عالمان تجربی و دینداران مناقشه

تري دارد؛ زیرا هم علم در این موضوع نظر دارد و هم دین دربـارة   ابقۀ دیرینهاست و س

تفصیل سخن گفته است. به طور کلّی، در مورد نحوة پیدایش انـواع   آن موضع دارد و به

  موجودات زنده بر روي زمین، تا به حال دو نظریۀ کلّیِ علمی عرضه شده است:

بر اسـاس ایـن نظریـه، پیـدایش هـر نـوع از انـواع         1ـ نظریۀ ثبات (یا استقلال) انواع:1

موجودات زنده، به نحو مستقل صورت گرفته و از آغازِ پیدایش هر نوع تا کنون، هـیچ  

تغییر و تحول اساسی در آن نوع که سبب تغییر آن به نوع دیگري شود، رخ نداده است. 

وعیـت آن نـوع را   هاي اصلیِ هر نـوعی از انـواع جانـداران کـه ن     به بیان دیگر، ویژگی

  سازد، از آغاز پیدایش تا انقراض آن ثابت مانده است. می

بر اساس این نظریه، حیات با پیدایشِ یـک یـا چنـد     2ـ نظریۀ تکامل (یا تحول) انواع:2

ها  و موجودات زندة بسیار ساده آغاز شده و به مرور زمان و در طول میلیون  سلولی تک

یعی، ارگانیسم داخلیِ هر نوع، تحول یافته و پیچیده و سال و از طریق علل و عوامل طب

شده است ـ و هنگامی کـه ایـن     3تر تر شده است ـ و به تعبیر علمی امروز، کامل  پیچیده

تر، منجر  تر، یعنی پیچیده تحولات به حد خاصی از انباشتگی رسید، به پیدایش نوع کامل

حاصل تحول و تکامل نوع پیش از  گردد. بدین ترتیب، هر نوعی از موجودات زنده، می

خود است و این امر در بارة تمامی اشکال حیات (انسـان، حیـوان، گیـاه و ...) صـادق     

  شود: تر تقسیم می است. نظریۀ تکامل، خود به دو نظریۀ فرعی

ویژه داروین آن را مطـرح   ) که لامارك و به4الف: نظریۀ تکاملِ تدریجی (ترانسفورمیسم

آوردهـاي  ، به دلیل اشکالات و ابهامـات بسـیار و تعـارض بـا دسـت     کردند. این نظریه

اي منسـوخ و   جدیدترِ زیست شناسی و علم ژنتیک، در بیشتر محافل علمی امروز نظریه

  شود. نامعتبر تلقّی می

) که آخرین نظریۀ موجـود در ایـن موضـوع و    5ب: نظریۀ تکاملِ جهشی (موتاسیونیسم

است. امروزه این نظریه نیز با ابهامـات و اشـکالات    مورد قبول بیشتر دانشمندان جدید

  علمی متعدد مواجه است.
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هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این دو نکته اسـت کـه اولاً: متـون وحیـانی     

اسلامی (قرآن و احادیث معصومان) نحـوة آفـرینش انسـان بـر روي زمـین را چگونـه       

  وحیانی با نظریۀ تکامل تعارض دارند یا خیر؟هاي  کنند؛ و ثانیاً: آیا این آموزه معرفی می

  هاي اسلامی گانۀ متفکّران مسلمان دربارة نسبت نظریۀ تکامل و آموزه. دیدگاه سه1

  توان به سه دستۀ کلّی تقسیم کرد:دیدگاه اندیشمندان مسلمان در بارة نسبت مزبور را می

دربارة خلقت انسـان   ـ برخی معتقدند که قرآن کریم، صرفاً آیاتی کلّی و اجمالی1

مطرح کرده است که هم با خلقت مستقل بشر و نظریۀ ثبات انواع سازگار است و هم با 

نظریۀ تکامل انواع. از این رو، هیچ نظر صریح و قاطعی در این باره از آیـات قـرآن بـه    

  به چنین نظري باور دارد.» تکامل در قرآن«آید. علی مشکینی اردبیلی در کتاب  دست نمی

اند که آیات قرآن، با نظریۀ تکامل و تحول انواع سازگار است بعضی دیگر برآن ـ2

به این دیدگاه باور » خلقت انسان«پذیرد. یداالله سحابی در کتاب  و خلقت مستقل را نمی

هـا از هـدف   کند، که بررسـی آن  دارد. وي در اثبات این دیدگاه به آیاتی چند استناد می

  این مقاله خارج است.

اما بیشتر مفسران قرآن بر این اعتقادند که از آیـات قـرآن کـریم، بـه صـراحت      ـ 3

شود و از آیاتی که طرفداران نظریۀ تکامل بـه آن اسـتناد    خلقت مستقلِ انسان نتیجه می

کند و  آید؛ زیرا قرآن آفرینش انسان را از خاك معرفی می نمیاي بر کنند، چنین نظریه می

 ـ    ري را واسطه قرار نمیبین خاك وانسان، انواع دیگ ران دهـد. علّامـه طباطبـایی، از مفس

  6چنین دیدگاهی را برگزیده است.» المیزان«اي است که در تفسیر  برجسته

شـناختی   اي را که بـه جنبـۀ روش   پیش از داوري در این باره، ابتدا لازم است نکته

باید توجه کـرد کـه   تحقیق در مباحث اعتقادي مربوط است یادآور شویم. به طور کلّی، 

ویژه موضوعاتی که در قرآن کریم به نحو اجمال یا متشابه  هاي اعتقادي و به در پژوهش

تـر،   اند، مراجعه به احادیث معصومان (علـیهم السـلام) بـراي فهـم درسـت     مطرح شده

توجهی به ایـن امـر،   ترِ این موضوعات بسیار لازم و ضروري است و بی تر و کامل دقیق

ها و تفسیرهاي نادرست فراوانـی از آیـات اعتقـادي شـده اسـت. قـرآن        شتمنشاء بردا

مجید، خود بر چنین روشی در عقایدپژوهی تأکید ورزیده و آیاتی متعدد، بـه صـراحت   

بر این نکتۀ کلیدي در فهم معارف قرآنی دلالت دارند که قرآن، کتاب خودآموز هدایت 
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یح و کامـل مباحـث قرآنـی، بـه     انـد بـراي درك صـح   نیست و از این رو، مردم موظف

  ها را به عنوان مفسـران و تبیـین  حاملان واقعی علوم قرآنی مراجعه کنند که خداوند آن

کنندگان الهی کتاب خدا به مردم معرفی کرده است. مصداق اصـلی و کامـل آنـان نیـز     

بـدین ترتیـب، هماننـد تمـام      رسول اکرم و اهل بیت معصوم او (علیهم السلام) هستند.

احث اعتقادي، براي درك درست و کامل ماجراي آفرینش انسان بر روي زمـین نیـز   مب

باید علاوه بر قرآن، از روایات چهارده معصوم (علیهم السلام) بهره جست؛ چرا کـه در  

رسیم و یا به تصویري ناقص از این موضوع  اي نادرست می غیر این صورت، یا به نتیجه

که از بین سه دیدگاه مذکور در بین اندیشـمندان  یابیم. حال پرسش این است  دست می

  مسلمان، کدام یک حقیقتاً با کتاب و سنّت سازگار است؟

  هاي اسلام . آفرینش انسان از منظر آموزه2

پاسخ پرسش بالا این است که اگـر مـراد از انسـان در ایـن بحـث، حضـرت آدم(ع) و       

رآنی و حدیثی به وضـوح نشـان   هاي ق هاي نسلِ او تا امروز باشند، مجموع آموزه انسان

هـاي کنـونی هـم     دهند که آفرینش وي و فرزندانش تا زمان حاضر، که شامل انسـان  می

شود، به صورت مستقل ـ و نه تکاملی ـ تحقق یافته است. اما براي درك کامل ایـن     می

ویژه ارتباط بحث آفرینش انسان با نظریۀ تکامل، لازم است این بحث در دو  مطلب و به

شِ مجزّا و مستقل دنبال شود: یکـی در مـورد حضـرت آدم و آدمیـانِ نسـل وي؛ و      بخ

دیگري پرسش از ماجراي آفرینش انسان پیش از حضرت آدم، که تاکنون در بین بیشتر 

بار در این مقاله قریب به اتفاق اندیشمندان مورد غفلت واقع شده؛ و شاید براي نخستین

  شود. به آن پرداخته می

  ش مستقل آدم در قرآن. آفرین2-1

هاي  خواند و در نتیجه، بر اساس آموزه ها را فرزندان آدم (بنی آدم) می قرآن کریم، انسان

هاي پس از حضـرت آدم تـا کنـون، همگـی از نسـل او       اسلامی روشن است که انسان

اند. بنابراین فقط بایـد دانسـت کـه آیـا منشـاء       هستند و از طریق تولّد طبیعی زاده شده

  ها بوده است؟آدم، انواعِ پیش از وي بوده یا خلقت او مستقل از آن شخصِ

کند، آیۀ  روشنی بر آفرینش مستقل آدم دلالت می اي که به به عقیدة نگارنده، تنها آیه

  زیر است:
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  )59:عمران(آل

این آیه، در مقام استدلال بر نفی الوهیت مسیح(ع) است؛ یعنی نفی خدا بودن یا پسر 

ترین دلایل مسیحیان بر الوهیت آن حضرت این اسـت کـه    یکی از مهم 7خدا بودن وي.

چون وي به نحو اعجازآمیزي، یعنی بدون پدر، متولّد شد، این امر نشانۀ آن است که او 

خداست و یا با خدا هم گوهر است. پاسخ قرآن در آیۀ مزبور به این صورت است  فرزند

سی باشد، چنین تولدي به نحو بالاتر در مورد که اگر تولّد بدون پدر، دلیل بر الوهیت ک

ذات با خدا باشد؛ آدم(ع) هم وجود دارد؛ پس به طریق أولی او هم باید پسرِ خدا یا هم

شان معتقد بودند که آدم(ع)  هاي کتاب مقدس زیرا مسیحیان آن عصر هم بر اساس آموزه

کند که آدم مستقیماً از  میاز خاك آفریده شده است. هنگامی این استدلال قرآن معنا پیدا 

خاك یعنی بدون پدر و مادر خلق شده باشد تا بتوان به فقـدانِ پـدر و مـادر دربـارة او     

استدلال کرد. اگر وي از تکامل انواع پیش از خود ایجاد شده باشد ناگزیر باید داراي پدر 

ابراین اگـر او  و مادري باشد تا از این طریق، نَسبش منقطع نشود و به نوعِ قبل برسد. بن

داشت، دیگر ممکن نبود که با استناد به وي، بر نفیِ الوهیـت عیسـی(ع)    پدر و مادر می

که آدم(ع) از خاك آفریده شود که مراد قرآن از این استدلال شود. بدین ترتیب معلوم می

واسطه و در نتیجه بدون پدر و مادر از خاك خلق شده  شده، این است که او مستقیماً و بی

  که خاك، منشاء اولیۀ پیدایش وي، یعنی منشاء انواع پیش از او، بوده باشد.ت؛ نه ایناس

  . خلقت مستقل آدم در سخنان معصومان (علیهم السلام)2-2

هـاي   تري از آفرینش آدم و انسـان  تر و دقیق جدا از قرآن، احادیث اسلامی تبیین روشن

افراد از خلقت انسان متفاوت است و هم دهند که هم با تلقّی بیشتر  دست می نسل او به

ها دارد. تصور غالب مردم این اسـت  وضوح نشان از خلقت مستقل و غیر تکاملی آن به

سازد، خداونـد   اي می ساز، از مقداري خاك و گل مجسمه که همان طور که یک مجسمه

پس به وي جان آفریده و س اي بی اي خاك، پیکرة آدم را همانند مجسمه هم ابتدا از توده

حیات بخشیده و او را زنده کرده است و آدمیان نیز از نسـل وي و از طریـق ازدواج و   

  اند. توالد و تناسل ایجاد شده
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هاي اسلامی سازگار نیست. آنچه به صراحت  اما این تصور نادرست است و با آموزه

سازي بوده و  هآید این است که نه خلقت آدم به نحو مجسم از تعالیم پیشوایان اسلام برمی

ها نه آغاز خلقت آدمیان از راه تشکیل نطفه و رشد جنینی، بلکه آفرینش جسمانی همۀ آن

اي دیگـر   اي آغاز شده و این بدن، در مرحله با خلق بدنی براي تمام آنان به نام بدن ذره

ح شود؛ یعنی بدنی که داراي اندام و اعضا و جوار شده می  اساس ایجاد همین بدنِ شناخته

است و در مورد حضرت آدم، بدون پدر و مادر و به نحـوي خـاص ـ کـه توضـیحش      

سازد کـه از مـادر متولّـد     خواهد آمد ـ شکل گرفته و در مورد دیگر آدمیان، بدنی را می 

نـامیم. بـه بیـان دیگـر، آفـرینش آدم و تمـام        جا آن را بدن مادري مـی شود و در این می

اي همۀ آنان که قبل از  موده است: یکی خلق بدن ذرههاي نسل او، دو مرحله را پی انسان

ها زمان صورت گرفته است و دیگري، تشکیل پیکر آنساخته شدن پیکر آنان و تقریباً هم

اي آدم و آدمیان به  در زندگی دنیوي. اما چون به نص صریح احادیث اسلامی، بدن ذره

ر طبیعـی و دنیـایی آنـان را    نحو مستقل از خاك آفریده شده و همین بدن است که پیک ـ

ها تکاملی نبوده و مستقلاً صورت گرفته شود که آفرینش آن جا نتیجه میسازد، از این می

اي و نحـوة آفـرینش آن بـر پایـۀ      است. حال به توضیح و تبیین معنا و مفهوم بـدن ذره 

  پردازیم. هاي اسلامی می آموزه

  اي . بدن ذره2-3

یف، و در روایات معصومان، به صـراحت، از نـوعی بـدن    در آیات قرآن، با اشاراتی لط

ْماننـد اسـت ـ و از ایـن رو، در      براي انسان سخن رفته است که اولاً بسـیار ریـز و ذره  

ها  تعبیر شده است ـ و ثانیاً از نظر زمانی، مدت » ذر«و جمع آن  8»ذره«احادیث از آن به 

ها یا هزاران سال ـ پیش از بدن مادري آفریده شده است؛ و ثالثاً چون این  ـ و شاید قرن

گیريِ بدن مادري است، و به بیان دیگر، بدن حقیقی و ثابت بدن، اساس تکوین و شکل

ی از آن ـ به نحو مطلق ـ به بدن تعبیـر شـده     انسان همان بدن است، در احادیث اسلام

اي جرمانی یعنی خاك زمین ساخته شده است. آنچـه در احادیـث    است؛ و رابعاً از ماده

اي از هسـتی انسـان    اسلامی از آن به عالم ذر تعبیر شده است، در واقع اشاره به مرتبـه 

مادري وجود داشـته و از  اي، مقدم بر بدن  دارد که در آن، روح انسان با همین بدن ذره

تر  او پیمان بر ربوبیت پروردگار گرفته شده است و همین مرتبه، خود به مراحلی فرعی
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شود. عالم ذر، بنا بر تفسیري خاص از آن، نام خود را از همین مرتبـه گرفتـه   تقسیم می

هـاي   اي نیـاز بـه بحـث    جا که پرداختن به دیدگاه قرآن دربارة بـدن ذره است. اما از آن

طلبد، در این مقاله، تنها به طرح آن در تفسیري مفصل دارد و خود، نوشتاري مستقل می

  پردازیم.روایات اسلامی، که کاملاً صریح و روشن است، می

اي با مشخصات یاد شده دارد.  سخنان معصومان به وضوح نشان از خلقت بدنی ذره

کی از این بدن، تواترِ اجمالی دارند و کند که احادیث حا مروري گذرا بر روایات ثابت می

توان تردید کرد. نکتۀ درخورِ تأمل این است  ها نمیاز این رو، در صحت مضمون کلّی آن

که این گروه از روایات، به منابع شیعی اختصاص ندارند و در متون اهل سنّت نیز فراوان 

افزاید. امـا   احادیث می و این بیش از پیش بر صحت و اعتبار این 9و متواتر آمده است؛

پیش از ذکر برخی از احادیث این موضوع، ابتدا لازم است توضیحی کوتاه دربارة نسبت 

  این بدن با بدن مادري داده شود.

آید این است که همان طور که خداونـد بـراي    آنچه از مجموع کتاب و سنّت برمی

ذیـه از آب و هـوا و   ایجاد درخت، بذري آفریده است و این بذر در دل خـاك و بـا تغ  

کند و ریشه و تنه و شاخه و برگ و میوه و  ها به تدریج رشد میمواد خاکی و جذب آن

ها هم، چه حضـرت   سازد، براي آفرینش پیکرة مادي تمام انسان کلّ پیکرة درخت را می

ها قبل از تولد از مادر، یک بذر وجودي  به نام بدن  آدم و چه دیگر افراد نسل وي، سال

اي از خاك آفریده است که محور پیدایش بدن مادري است. قرآن کریم براي خلـق   ذره

کنـد و تعـابیرِ تـراب، طـین، طـین لازب، صلصـال، صلصـال         انسان مراحلی را ذکر می

بـرد. بسـیاري از مفسـران، ایـن مراحـل را در       کالفخّار، حماء مسنون و ... را به کار مـی 

ها تعبیري  ها را به دیگر انسانند و اطلاق آنا حقیقت، مراحل خلقت حضرت آدم دانسته

اند و او حقیقتاً این مراحـل   ها فرزندان حضرت آدم اند؛ یعنی چون انسان مجازي شمرده

ها نسـبت داده اسـت. امـا     را گذرانده است، قرآن هم این مراحل را مجازاً به تمام انسان

را علاوه بـر حضـرت    این تفسیر درست نیست و آیات الهی به صراحت، مراحل مزبور

و احادیث اسلامی نیز بر این مطلب صحه  10هاي دیگر هم دانسته است آدم، شامل انسان

هـا و گـوهرة    اي همۀ انساندر واقع، این مراحل، مراحل آفرینش ابدان ذره 11گذارند. می

هاست که در روایات معصومان، از آن به طینت تعبیر شده است. به دیگر بیان، مادي آن



  20، پیاپی 1391پاییز و زمستان  -نامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت)، سال دهم، شمارة دوم پژوهش     120

خداوند ابتدا از خاك و با انجام فعل و انفعالاتی خاص بر روي آن ـ که همـان مراحـل    

اي حضرت آدم و تمام آدمیان را آفریده است و بدین ترتیـب،   یاد شده است ـ بدن ذره 

زمان خلق شـده اسـت؛ ولـی چـون سـنّت      اي وي و دیگر افراد بشر تقریباً هم بدن ذره

اي وي به جـاي   دون پدر و مادر ایجاد شود، بدن ذرهخداوند این بود که حضرت آدم ب

آن که در رحم مادر رشد یابد، همانند بذر درخت، در دل خاك پرورید و انـدامش بـه   

اي هر  مرور شکل یافت و کامل شد و سپس مسجود فرشتگان قرار گرفت. ولی بدن ذره

در منتقل شـده و بـا   هاي دیگر، به تقدیر الهی و در زمان خاص خود، به پ یک از انسان

گردد و بعد از انتقال نطفه بـه مـادر، بـا     جذب مواد خاص در بدن او به نطفه تبدیل می

گیرد و پس از کامل شدن، بـه شـکل   جذب مواد غذایی در رحم وي صورت جنینی می

اي بسیار زیاد اسـت، نـاگزیر    جا که احادیث مربوط به بدن ذرهیابد. از آن نوزاد تولد می

کنیم. هدف از ذکر روایـات زیـر صـرفاً نشـان      ها بسنده میذکر چند نمونه از آنتنها به 

اي به نام خلق ابدان ذري  دادن این نکته است که آدم و آدمیان، در آفرینش خود مرحله

هـا عـلاوه بـر ارواحشـان،      عامی که در آن، انسـان   اند. البته همین مرحله را سپري کرده

شـود.   تر و فرعی تقسیم می اند، خود به مراحلی جزئی اشتهاي جسمانی هم د هویت ذره

برخی از این مراحل ناظر به خلق ابدان ذريِ همۀ آنان (آدم و آدمیان) و پـیش از خلـق   

پیکر آدم است؛ برخی دیگر نشان از آفرینش ابدان ذريِ آدمیـان پـس از آفـرینش بـدن     

یجاد پیکر آدم و به زمانی مربوط است ها به مرحلۀ پس از اايِ آدم دارد؛ بعضی از آن ذره

که پس از خلق پیکر آدم، ابدان ذريِ آدمیان به صلب او منتقل شده و بعضی دیگر هـم  

گوید که این ابدان به اصلاب و ارحام پـدران و مادرانشـان منتقـل     اي سخن می از مرتبه

 ـ هـا مـی   ايِ انسان اند؛ البته برخی هم تنها حکایت از وجود ذرهشده کـه بـر   د، بـی آن کن

اي خاص دلالت نماید. در بحث حاضر و در احادیث زیر، تنها به وجود و خلق  مرحله

این ابدان (در مورد حضرت آدم و نسل وي) نظـر داریـم و توضـیح مراحـل مزبـور و      

  هاي دیگر آن از موضوع این مقاله خارج است.جنبه

رد حضـرت آدم(ع) را  ـ امام صادق(ع): هنگامی که خداوند عـزّ و جـلّ اراده ک ـ  1

بیافریند، آب را بر روي خاك ریخت و سپس مشتی از آن را بر گرفت و مالش داد و بعد 

  12).7، ص2تا، ج(کلینی، بیناگاه به جنبش درآمدند   ها را آفرید و آنان به از آن، انسان
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امام باقر(ع): خداوند عزّ و جلّ یک مشت از خاك زمینی که حضرت آدم را از ـ 2

آفرید، برگرفت و سپس روي آن آب گوارا ریخت و آن را چهل روز به حال خـود  آن 

رها کرد و سپس روي آن آب شور و تلخ ریخت و چهل روز آن را به حال خـود رهـا   

گـاه  شـدت مـالش داد، آن    کرد. پس هنگامی که آن گل خمیر شـد، آن را گرفـت و بـه   

  13.)7، ص2تا، جبی(کلینی، ها مانند ذراتی از آن خارج شدند  انسان

امام باقر(ع): خداوند از خاك سطح زمین گلی را برگرفـت و آن را بـه شـدت    ـ 3

مالش داد. پس به ناگاه آنان مانند ذراتی (پدیدار شدند و) به جنـبش درآمدنـد (کلینـی،    

  14).6، ص2تا، جبی

را از سـطح   ها را بیافریند ... گلی خواست انسان امام باقر(ع): هنگامی که خداوند میـ 4

زمین برگرفت و به شدت مالش داد ... و آنان مانند ذراتـی بـه جنـبش درآمدنـد. ... سـپس      

  15.)8، ص2تا، ج(کلینی، بی» ... آیا من پروردگار شما نیستم، پاسخ دادند آري«فرمود: 

ها بر ـ امام باقر(ع): خداوند عزّ و جلّ نسل آدم(ع) را از پشتش خارج کرد تا از آن5

بینی؟ پس آدم به نسل ربوبیت خویش پیمان بگیرد ... سپس به آدم فرمود: نگاه کن چه می

  16.)9-8، صص 2تا، ج(کلینی، بیها به صورت ذراتی هستند خود نگریست و دید آن

فرمود: » اند بعضی از شما کافر و بعضی مؤمن«ـ امام صادق(ع) دربارة این آیه که 6

را ... از همان زمان که به صورت ذراتی در صلب حضرت ها خداوند (وضعیت) ایمان آن

  17.)9، ح271، ص26، ج1403(مجلسی، دانست  آدم بودند و از آنان پیمان گرفت، می

ـ امام صادق(ع): خداوند تمام فرزندان آدم تـا قیامـت را بـه صـورت ذراتـی از      7

کـس  شـد، هـیچ   پشتش خارج کـرد و خـود را بـه آنـان شناسـاند و اگـر چنـین نمـی        

» آیا من پروردگار شما نیستم؟، گفتند: آري«شناخت و سپس فرمود: پروردگارش را نمی

  18).3، ح280، ص26، ج1403(مجلسی، 

ها چگونه در حالی که بـه  گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: انسانراوي میـ 8

: صورت ذره بودند (به پرسش پروردگار دربارة ربوبیتش) پاسخ دادند؟ حضرت فرمـود 

ها چیزي قرار داد که هنگام پرسش از آنان در (عالم اخذ) میثاق، پاسخ او را خدا در آن

  19.)12، ص2تا، ج(کلینی، بیدادند 
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ـ امام علی(ع): هنگامی که خداوند سبحان آدم را آفرید، پشت او را دست کشید 9

کـرد و از  و فرزندان او را به شکل ذراتی از صلب وي خارج کرد و به آنان عقـل عطـا   

ها هم به ربوبیت او اعتراف کردنـد  اند. آن ها اقرار گرفت که او رب است و آنان بندهآن

  20.)217، ص96، ج1403(مجلسی، و بر بندگی خود گواهی دادند 

را پرسـیدم.  » مخَلَّقَـۀٍ و غَیـرِ مخَلَّقـَۀٍ   «گوید: از امام باقر(ع) معناي آیۀ  ـ راوي می10

هـا را در صـلب آدم   است که خداوند آن  همان ذراتی» مخَلَّقَۀ« حضرت فرمود: منظور از

ها را به صلب مردان و رحم زنان منتقل کرد و آفرید و از آنان پیمان گرفت و سپس آن

هـا دربـارة پیمـان (از    گذارند تـا از آن  آنان همان کسانی هستند که به زندگی دنیا پا می

هایی هسـتند   ، تمام آن جنبنده»غَیرِ مخَلَّقَۀ«ظور از ربوبیت پروردگار) پرسیده شود. اما من

هـا را در  که هنگامی که خدا ذرات (ابدان ذري) را آفریـد و از آنـان پیمـان گرفـت، آن    

هایی هسـتند کـه پـیش از دمیـده شـدن روح و       صلب آدم(ع) نیافرید و آنان همان نطفه

  21.)12، ص6تا، ج(کلینی، بیشوند  حیات و بقا، عزل و سقط می

اي) بـه کـار    (به معنـاي بـدن ذره  » بدن«یا » ذر«ها واژة علاوه بر روایاتی که در آن

ها (چـه معصـوم و    انسان» طینت«رفته، احادیثی فراوان و متواتر از خلق وجودي به نام 

(به معناي گل) گرفته شده است. بر » طین«از » طینت« 22اند. چه غیر معصوم) سخن گفته

اي اسـت کـه اسـاس     اساس روایات معصومان، طینت هر انسان، در واقـع همـان مـاده   

دهد و حقیقت اصلی و جوهرة مادي پیکر هر فـرد؛ و   اي را تشکیل می آفرینش بدن ذره

آید  ه دست میبه تعبیري، گلِ سرشت جسمانی اوست. یعنی آنچه از مجموع احادیث ب

این است که خداوند، ابتدا از ماده و در طی مراحلی خاص، براي هر فرد، جوهري بـه  

اي وي را خلق کرده است و بـدن   نام طینت او را ساخته و سپس از آن طینت، بدن ذره

گردد. بدین ترتیـب، آفـرینش    شود و بدن مادري از آن متولد می اي به نطفه بدل می ذره

جا که طینت هر اي هر فرد، تقدم زمانی بر بدن مادري او دارد. اما از آن رهطینت و بدن ذ

اي اوست و این دو ارتباطی تنگاتنگ و جدا نشدنی با یکدیگر  فرد، مادة اصلی بدن ذره

دارند، از این رو ـ همان طور که در برخی از روایات هم آمده اسـت ـ وجـود طینـت،      

به جاي آن آمده است. بنابراین تمام احادیث مربـوط   اي و گاه حاکی از وجود بدن ذره

به طینت، وجود عنصري مادي را که مقدم بر بدن مـادري و محـور آفـرینش آن اسـت     
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کنند. از سوي دیگر، در بسیاري از دعاها و زیارات مربوط به چهارده معصوم، اثبات می

فی الْأَصـلَابِ الشَّـامخَۀِ و الْأَرحـامِ     شهْد أَنَّک کُنْت نُوراًاَ«کنیم:  این مضمون را مشاهده می

دهم که شـما نـوري بودیـد کـه در      ...: شهادت می الْمطهَرَةِ لَم تُنجَسک الْجاهلیۀُ بِأَنْجاسها

هاي دوران جاهلیـت،   صلب پدرانی بزرگوار و رحم مادرانی پاك قرار داشتید و آلودگی

ست که آنچه از وجود معصومان، از طریق اصـلاب و ارحـام   بدیهی ا...». شما را نیالود 

ها برسد، نه روح مجرد آنان است شود تا به والدین آن ، نسل به نسل منتقل میاجدادشان

تواند وجودي باشد کـه   شان است؛ بلکه فقط می ـ که بی مکان است ـ و نه بدن مادري 

س روایات، یکی از مصادیق آن قابلیت استقرار در صلب و رحم را داشته باشد که براسا

اي  پاك و مطهر آنان است که از شدت طهـارت و خلـوص، از    همان طینت و بدن ذره

شـود و بـا    هاي متوالی، به پدرشان منتقل مـی  و پس از انتقال آن به نور تعبیر شده است

  شود. ها میبدل شدن به نطفۀ پدر و استقرار در رحم مادر، اساس تکوین بدن مادري آن

هاي اسلامی، یعنی آفرینش ابدان ذريِ آدم و  بنا بر نحوة آفرینش انسان بر پایۀ آموزه

ايِ  توان نتیجه گرفت کـه بـدن ذره   ها، به روشنی میآدمیان پیش از خلق پیکر دنیایی آن

 هاي پس ها، به طور فردي آفریده شده و بنابراین حضرت آدم و نوع انسان یکایک این انسان

  اند. که محصول تطور نوعِ پیش از خود باشند ایجاد شدهاز وي، به گونۀ مستقل و بی آن

  . نظریۀ خاص نگارنده در بارة نسبت آفرینش انسان و نظریۀ تکامل3

اي ـ کـه دیـدگاه مختـار نگارنـده نیـز هسـت، آن دســته از          فـارغ از آمـوزة ابـدان ذره   

پذیرند و آغاز آفرینش انسان را با خلق مستقیم  اندیشمندان مسلمان که این آموزة را نمی

دهند و پیـدایش  جان، توضیح میاي بی اي خاك، همانند ایجاد مجسمه پیکر آدم از توده

دانند، به هیچ وجه با نظریۀ  هاي پس از او را صرفاً به شیوة تولّد طبیعی از مادر می نسل

و مقایسۀ دیدگاه وحیـانی بـا ایـن    شمارند تکامل موافق نیستند و آن را کاملاً مردود می

دانند. از نظر اینان، نسبت علم و  نظریه را در همین جا تمام شده و بحث را مختومه می

دین در این بحث، نسبت تعارض است و دیدگاه مبتنی بر آفرینش مستقل انسان، هرگز 

  شدنی نیست. با نظریۀ تحولِ انواع جمع

استان آفرینش انسان و ارتبـاط آن بـا نظریـۀ    اما به اعتقاد نگارنده چنین نیست و د

توان این بحث  هاي وحیانی اسلام، می پذیرد. بر اساس آموزه جا پایان نمیتکامل در این
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برد. به بیان دیگر، اگر خلقت آدم و آدمیان را مستقل بـدانیم، حتـی     را بیش از این پیش

محکم و قطعی اثبات شود فرض، روزي نظریۀ تکامل با دلایل و شواهدي چنان  اگر به 

که از حد یک نظریه خارج شده و به صورت یک قانون مسلّم علمـی درآیـد، بـاز هـم     

هاي وحیانی و علمی تعارضی نیست. چنین دیدگاهی در نگاه اول بسیار  لزوماً بین آموزه

تـر بـه تعـالم دینـی      تـر و جـامع   رسد؛ اما با نظري دقیق آمیز به نظر می عجیب و تناقض

گشایی کرد. به عقیدة من، نه تنها عامۀ مردم بلکه بیشتر قریب  ان از این معضل گرهتو می

به اتفاق کسانی که با مبحث تعارض علم و دین در خلقت انسـان آشـنایی دارنـد و دو    

فرض غلط در ذهن دارند که همین امر، منشاء بینند، دو پیش آموزة مزبور را متعارض می

  ده است:چنین تعارضی در ذهن آنان ش

کنند که حضـرت آدم(ع) اولـین    ـ بیشتر افراد، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، گمان می1

  انسان روي زمین است.

تـر، از زمـان    ـ بسیاري بر این تصورند که از زمان آفرینش آدم(ع) و یا به تعبیـر دقیـق  2

  گذرد. هبوط وي تاکنون، زمان بسیار زیادي ـ مثلاً صدها هزار سال ـ می

هـاي اسـلامی    کـم بـا آمـوزه    فرض صحیح نیست و دستک از این دو پیشهیچ ی

  پردازیم. سازگار نیست. با تفصیل بیشتري به توضیح این دو نکته می

اول. آیا حضرت آدم نخستین انسان روي زمین بود؟ از اشارات برخـی آیـات فهمیـده    

تصـریح روایـات   شود که حضرت آدم اولین انسانی نبود که روي زمین خلق شـد و بـه    می

  کردند. هایی بر روي زمین زندگی می نْماها و هم انسان معصومان(ع)، پیش از وي، هم انسان

نام برده شده که هزاران سـال  » نسناس«در برخی از احادیث، از مخلوقی با عنوان 

ریز پیش از حضرت آدم آفریده شده و شبیه انسان بود و خُلق و خویی وحشیانه و خون

-322، صـص  54؛ ج104-103، صـص  11، ج1403مجلسـی،   رك.( بـود بر او حـاکم  

نسناس به معناي میمونی است که بسیار شـبیه انسـان اسـت و بـه تعبیـر دیگـر،        .)325

حیوانی شبیه «علامۀ مجلسی آن را ). ، ذیل نسناس1364معین، است (» ْنما میمونِ انسان«

در «کنـد کـه    نقل مـی  ) و از جزري106، ص11، ج1403مجلسی، ( تعریف کرده» انسان

تعریف نسناس گفته شده است: مخلوقی به صورت انسان است که از جهاتی شبیه او و 

 ).96، ص24، ج1403(مجلسی،  »از جهاتی مغایر اوست
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بر این دلالت دارند که به هنگام خلق آدم، فرشتگان » قرآن کریم«همچنین آیاتی از 

ریـزي  آفرینـی کـه در آن فسـاد و خـون     آیا کسی را در زمین مـی «از خداوند پرسیدند: 

). برخی از احادیث، این قضاوت فرشتگان را ناشی از وجـود همـین   30:(بقره» کند؟ می

مجلسـی،   رك.( انـد هـا دانسـته  نماهاي پیش از آدم و مشاهدة رفتـار وحشـیانۀ آن   انسانْ

  .)325-322، صص 54؛ ج104-103، صص 11، ج1403

هاي ظـاهري و رفتـاريِ ایـن     دربارة ویژگی هاي اسلامی خصوصیاتی که در آموزه

گونـۀ آنـان) و زمـان تقریبـی     نماها (یعنی ظاهر میمونی شکل و رفتارهاي حیـوان  انسانْ

هـاي ماقبـل تـاریخ قابـل تطبیـق       خوبی با خصوصیات انسان ها مطرح شده، بهوجود آن

یات اسلامی، ها در روا این احتمال قوي را مطرح کرد که مراد از نسناس توان  است و می

هـا بـا   هـاي نئانـدرتال و ... باشـند کـه هـم ظـاهر آن       هاي اولیه یعنی انسان همان انسان

ها بـه  اند و هم بیشتر زندگی آنهاي امروز متفاوت بوده و بیشتر شبیه میمون بوده انسان

شده و از عواطف و احساسات رقیق و لطیف و نیـز مظـاهر و    شکار و کشتار سپري می

  هاي امروز، کمتر در وجودشان اثري بوده است. باي روحی و اخلاقی انسانهاي زی جلوه

زیستند. روایات اسلامی نشـان   نماها تنها کسانی نبودند که پیش از آدم می اما انسانْ

هایی، آن هـم نـه انـدك و     نماها بلکه انسان از این دارند که حتی پیش از اینان، نه انسانْ

  اند:یِ منسجم و بسیار زیادي بر روي زمین وجود داشتههاي انسان پراکنده؛ بلکه گروه

ـ امام باقر(ع): خداوند عزّ و جلّ از زمانی که زمین را آفرید، هفت گـروه جهانیـان را   1

ها را (مانند آدم) از خاك سطح خلق کرد که هیچ یک از آنان از فرزندان آدم نیستند. خدا آن

در زمین ساکن ساخت و سپس خداوند پـدرِ   زمین آفرید و هر گروه را یکی پس از دیگري

  23).359، ص2، ج1362این بشر را آفرید و فرزندانش را از او خلق کرد (صدوق، 

ـ از معصوم(ع) پرسیدند: آیا قبـل از آدم(ع)، آدم دیگـري وجـود داشـته اسـت؟      2

فرمود: آري. پرسیدند: قبل از او هم آدم دیگري بوده است؟ فرمود: آري. سپس فرمـود:  

قدر در این مورد بپرسی، پاسخش این است که قبل از او هـم آدمـی وجـود داشـته     هر 

  24).248، ص5، ج1418است (خمینی، 

گذرد؟ تصور غالب مردم ایـن اسـت    دوم. از زمان هبوط آدم تا کنون چه مدت می

ها یا صدها هزار سال ـ و چه بسا به گمانِ برخی افراد عـامی،    که از زمان هبوط آدم، ده
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گذرد. این تصـور نادرسـت اسـت و بـا متـون و قـراین اسـلامی و         ها سال ـ می  میلیون

فرض غلط پیشین، ناگزیر این نتیجۀ تاریخی مطابقت ندارد. چنین تصوري همراه با پیش

نادرست را در ذهن این افراد به دنبال دارد که حضرت آدم به عنوان اولین انسان، پیش 

هایی که به  هاي ماقبل تاریخ وجود داشته و تمام انسان ساناز هر انسانی حتی پیش از ان

هاي غارنشـین اولیـه (نئانـدرتال و ...)     اند، حتی انسان هر شکلی روي زمین پدیدار شده

اند. اما متون دینی و تاریخیِ اسلامی و حتی یهودي و مسیحی  همگی از نسل حضرت آدم

ان زندگیِ وي بـر روي زمـین و آغـاز    دهند که از زمان هبوط آدم، یعنی از زم نشان می

پیدایش نسل وي، زمان زیادي سپري نشده و از آن زمان تا کنون، حداقل هفت هزار سال 

(مطابق کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان) و حداکثر نزدیک نُه هزار سال (مطابق متـون  

یـا بعثـت    شود که از هبوط آدم تا تولّد گذرد. از روایات اسلامی فهمیده می اسلامی) می

؛ 52؛ ج72، ح87، ص54، ج1403مجلسـی،   رك.( رسول اکرم، حدود هفت هزار سـال 

  گذرد. و در نتیجه تا زمان حاضر، حدود هشت هزار و پانصد سال می) 107-106صص 

همچنین از برخی متون کهن تاریخی که مبناي زمانیِ رخدادهاي تاریخی و زندگی 

اند، تقریبـاً همـین    يِ از وي به بعد قرار دادهشمار هاي آن را هبوط آدم یا نسلْ شخصیت

بنـابراین اگـر    25آید و این خود تأیید دیگري بر تاریخِ یاد شده اسـت.  ارقام به دست می

هاي تـاریخی را در نظـر بگیـریم، فاصـلۀ زمـانی       اشتباهات تقریبی در محاسبات و نقل

  سال است. هبوط آدم تا کنون، قطعاً کمتر از ده هزار ـ یا حتی نُه هزار ـ

توانـد از معضـل    آید که مـی  دست می از مجموع آنچه گفته شد، چند نتیجۀ مهم به

  گشایی کند: تعارض علم و دین در بحث خلقت انسان گره

هاي ماقبل تاریخ، بسـیار پـیش از خلقـت حضـرت آدم بـوده و       ـ پیدایش انسان1

منشاء پیدایش آنان نیست،  اند؛ به بیان دیگر، حضرت آدمها از نسل آدم نبودهبنابراین آن

  اند. بلکه منشاء پیدایش دیگري داشته

هـاي انسـانیِ بسـیار     نماها، بلکه گروه هاي ماقبل تاریخ یعنی انسانْ ـ نه تنها انسان2

انـد،  زیسـته  نماها بر روي زمین مـی  زیادي هم که پیش از آدم و حتی پیش از این انسانْ

انـد. بـدین    اء پیدایش خـاص خـود را داشـته   هیچ یک از نسل آدم نبوده و آنان هم منش

هایی که در علـوم   تمدن  انسان و نیز هر گونه تمدن یا شبه ترتیب، هر گونه انسان یا شبه
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اي بیش از نُه یا ده هزار ساله دارند، همگـی قبـل از حضـرت آدم     دیرینه شناسی، سابقه

  اند. وجود داشته

هـاي   تحول یافته و نهایتاً بـه انسـان  ـ بر اساس نظریۀ تکامل، برخی انواع پیشین 3

اند. طبق این نظریـه،   هاي امروزي تحول یافته ها هم به انسان ماقبل تاریخ بدل شده و آن

انـد ـ یعنـی     یی که بیشترین شباهت را با انسان کنـونی داشـته   نماها تاریخ پیدایش انسان

هـاي   یستند، و انسـان ز هاي کرومانیون که حدود بیست تا سی هزار سال پیش می انسان

گردد ـ حداکثر به صد  نئاندرتال که تاریخشان به حدود صد تا چهل هزار سال قبل برمی

گردد و هر چـه از ایـن تـاریخ دورتـر شـویم، شـباهت        یا دویست هزار سال قبل برمی

شود منشـاء انسـان    نمایی که ادعا می هاي فعلی و موجودات میمونْ کمتري را بین انسان

کننـده بـر سـر راه      کنیم. اما یکی از معضلات بسیار مهم و گـیج  مشاهده می اند امروزي

شود، این اسـت کـه    نظریۀ تکامل، که به عنوان شواهد نقض این نظریه به آن استناد می

هـا بـه   شود که اولاً تاریخ زندگی آن هایی یافت می هر از چند گاهی آثار و بقایاي انسان

گردد و از این رو محال  از یک میلیون سال قبل باز میصدها هزار سال و حتی به بیش 

ها هاي نئاندرتال و ... پدید آمده باشند؛ و ثانیاً هیئت ظاهري آن است که از تکامل انسان

هاي امروزي بوده و از مظـاهري   نماها، کاملاً و یا بسیار شبیه انسان بر خلاف این انسانْ

هـا یـا    اند. وجـود چنـین انسـان    خوردار بودهاز آگاهی و تمدن ـ مانند خانه سازي ـ بر   

تـوان   سازد که در ایـن صـورت، چگونـه مـی     هایی این پرسش جدي را مطرح می تمدن

هـا را  امروزین را به حداکثر چند ده هزار سال گذشته رسـاند و آن   سابقۀ پیدایش انسان

وایـات  هاي غارنشین اولیه دانست؟ امـا بـا توجـه بـه آنچـه در ر      محصول تکامل انسان

هاي انسانیِ متفاوت پیش از حضرت آدم مطـرح شـد، ایـن     اسلامی دربارة وجود گروه

  معضل به روشنی قابل حلّ است.

خطی اسـت  از دیدگاه نظریۀ تکامل، تحول انواع و پیدایش انسان، یک جریان تک

 ترِ پیشین آغاز شده و پیدایش انسان ختم شده است. پیدایش انسان بـه  که از انواع ساده

اي هماننـد انسـان    شکل امروزین آن، یعنی انسانی که از ظـاهر و قـوة تعقـل و اندیشـه    

بار و آن هم از حدود شصت امروزي برخوردار باشد، جریان واحدي است که فقط یک

هاي روایی اسلام، پیدایش انسان،  هزار سال پیش به بعد رخ داده است. اما بر پایۀ آموزه
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هـایی متفـاوت بـوده     ان موازيِ یکدیگر و آن هم در زماننه جریانی واحد که چند جری

ها سال پیش مربـوط   ها به صدها هزار یا حتی میلیوناست که ممکن است برخی از آن

باشد و آخرین حلقۀ این زنجیر را خلقت آدم و فرزنـدانش در کمتـر از ده هـزار سـال     

نماها یـا   لمیِ انسانْتواند وجود شواهد ع دهند. این مطلب، به خوبی می پیش تشکیل می

ها با نظریـۀ تکامـل   هاي مختلف را که توجیه آن هاي گوناگون در زمان ها و تمدن انسان

هـا یـا    نماید، به نحو شایسته تبیین نمایـد؛ چـرا کـه هـر یـک از ایـن انسـان        آسان نمی

هـا باشـد و از ایـن     هاي کاملاً متنوع، ممکن است متعلّق به یکـی از ایـن جریـان    تمدن

  ها، این قدر با هم متفاوت است.که زمان مربوط به آنروست 

هاي اسلامی دربارة نحوة آفرینش انسان مطـرح شـده، صـرفاً در     ـ آنچه در آموزه4

مورد حضرت آدم و فرزندان وي است که بر اساس مطالب پیشین، آفرینش آنان به نحو 

جـا کـه   م تـا آن ک ـهاي اسلامی، دست ثابت و مستقل صورت گرفته است. اما در آموزه

هاي مختلف  نگارنده تحقیق و تفحص کرده است، هیچ مطلبی دربارة نحوة خلقت گونه

نماهـایی کـه پـیش از آدم     هـا یـا انسـانْ    حیاتی (حیوانی، گیاهی و ...) و به ویژه انسـان 

ها مانند آدم ثابت و مستقل بوده است یا نه، وارد نشـده  که خلقت آناند و اینزیسته می

توان نتیجه گرفت که حتی اگر روزي نظریۀ تکامل به اثبات رسد، باز  جا میایناست. از 

هم ـ برخلاف دیدگاه غالب مفسرّان و اندیشمندان مسلمان یا حتی غیر مسلمان ـ لزوماً   

هاي دینی و اسـلامی تعـارض    به معناي آن نیست که بین نظریه یا قانون تکامل و آموزه

، علمی و دینی وجود دارد که این نظریه، در مورد تمـام  وجود دارد؛ زیرا چه مانع عقلی

نماهاي پیش از حضرت آدم صادق باشـد؟   ها و انسانْ اَشکال متنوع حیات و حتی انسان

هاي اسلامی دربارة نحوة پیدایش همۀ انواع موجـودات    جا که آموزهبه بیان دیگر، از آن

نیست که خداونـد حیـات را از    اند، هیچ اشکال و مانعیزندة پیش از آدم سکوت کرده

یک یا چند تک سلولی و یا هر گونه اشکال بسیط حیاتی آغاز کرده و با تحول و تکامل 

ها به عنوان یکی از قوانین علمی که در عالم هستی برقرار کرده، به تدریج و در طول آن

شـاخه یـا    تر موجودات زنده را ایجاد کـرده و  ها سال، اَشکال گوناگون و پیچیده میلیون

هـا هـم    هایی از آن هم به انواعی از میمون یا حیواناتی دیگر تحـول یافتـه و ایـن    شاخه

هاي  هایی هم در زمان هاي نئاندرتال و ... تبدیل شده باشند و یا شاخه سرانجام به انسان
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زیسـتند، تطـور یافتـه     ها که پیش از حضرت آدم می هایی از انسان بسیار دورتر به گروه

پس در زمانی کاملاً دور و جدا از تمام این جریانات و بسیار نزدیک بـه مـا ـ    باشند. س

یعنی در کمتر از ده هزار سال قبل ـ انسانی به قدرت الاهی بـه صـورت مسـتقل ـ کـه       

توانند امکان آن را انکار نماید ـ خلق شود و به عنـوان جریـانی     علوم تجربی هرگز نمی

ز او پدید آید؛ همان طور که مثلاً آفـرینش حضـرت   هایی ا موازي با جریانات قبل، نسل

اي بـه قـانون کلّـیِ     عیسی(ع) بدون پدر ـ که علم قادر نیست آن را محال بداند ـ لطمه  

تواند موازيِ این قانون و مستقل از آن  زند و می هاي دیگر از پدر و مادر نمی تولد انسان

درست و معتبر اسـت یـا نـه؛    وجود داشته باشد. سخن در این نیست که نظریۀ تکامل، 

بلکه مقصود این است که اگر به فرض روزي صحت آن اثبات شود، پـذیرش آن هـیچ   

هـا و   زند؛ چرا کـه جریـان تکامـل ده   اي به آموزة خلقت مستقل حضرت آدم نمی لطمه

ها سال پیش از وي رخ داده است  صدها هزار سال و بلکه در برخی مصادیق آن، میلیون

اساساً لازم نیست که الاهیون بر بطلان جریان تکامل اصرار داشته باشـند؛  و از این رو، 

  توانند هر دو جریان را به عنوان دو جریان موازي و با فاصله از هم بپذیرند.بلکه می

اي عام و کلّی است و در مـورد تمـام    ـ ممکن است بپرسند: نظریۀ تکامل، نظریه5

هم صادق است؛ یعنی این نظریه مدعی است که هاي امروزي  ها و از جمله انسان انسان

تـوان   اند. پس چگونه مـی  هاي ماقبل تاریخ هاي امروزي هم محصول تکامل انسان انسان

نماهـاي   هـا یـا انسـانْ    هاي فعلی، خلقتی مستقل و بی ارتباط با انسان ادعا کرد که انسان

  ها صادق نیست؟پیش از خود دارند و نظریۀ تکامل در مورد آن

هاي فعلـی   پاسخ باید به این نکته توجه کرد که دلیل این که علوم امروز، انساندر 

هاي  داند این نیست که دانشمندان، منشاء انسان هاي ماقبل تاریخ می را تکامل یافتۀ انسان

هـاي   اند این جریان را متّصـلاً بـه انسـان    گیري کرده و موفق شده وار پی فعلی را سلسله

هاي ماقبل تاریخ را ملاحظه کرده و از   ه از سویی شواهد وجود انساناولیه برسانند؛ بلک

هاي فعلی را بی منشاء رهـا کننـد و طبیعـی اسـت کـه بـه        توانند انسان سوي دیگر نمی

حضرت آدم هم به عنوان منشاء آنان معتقد نباشند؛ پس راهی جز این ندارند کـه بـراي   

هـا را   هـاي پیشـین اولیـه برسـانند و آن     انها را به انسهاي فعلی، آن توجیه وجود انسان

هـاي امـروزین،    ها بدانند. به بیان دیگر، ایـن ادعـا کـه منشـاء انسـان     منشاء پیدایش این
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ها و افـراد   اند، نه مبتنی بر مشاهدات مستقیم تجربیِ یکایک نسل هاي ماقبل تاریخ انسان

که در واقع، بـراي   بین این دو مجموعه، بلکه صرفاً برخاسته از یک حدس علمی است

ها به یکدیگر مطرح  پاسخ به نوعی اضطرار علمی در توجیه رساندنِ این دو گروه انسان

هـاي فعلـی بـه شخصـی      هاي دینی، سلسـلۀ انسـان   جا که در آموزهشده است. اما از آن

خاص به نام حضرت آدم ـ که علوم تجربی نفیاً و اثباتاً از قضـاوت دربـارة وجـود آن     

شود، ضرورت و اضطراري وجود ندارد که ایـن دو گـروه بـه هـم      تهی میعاجزند ـ من 

  توانند جدا و مستقل از هم وجود داشته باشد.متصل شوند؛ بلکه می

هـاي   که اگر در آمـوزه جا ممکن است طرح شود اینـ پرسش دیگري که در این6

هـا   آن انسـان رسد، پس وجود  هاي پیش از تاریخ نمی دینی، نسل آدم و آدمیان به انسان

چه سرنوشتی یافته است؟ در روایات اسلامی پاسخ این پرسش چنین داده شـده اسـت   

ها) را نابود و منقرض  نماها (نسناس که خداوند، هزاران سال پیش از آفرینش آدم، انسانْ

این نکته بـا آنچـه در علـوم جدیـد      .)161، ح273، ص60، ج1403مجلسی،  رك.( کرد

هاي نئاندرتال و ...  است؛ زیرا دانشمندان نیز معتقدند که انسانآمده سازگار و هماهنگ 

کنند؛ ماننـد  ها ذکر میاند و علل گوناگونی را هم براي انقراض آن منقرض و نابود شده

بندان (حدود پنجاه تـا بیسـت و پـنج هـزار سـال پـیش از       فرا رسیدن دوران چهارم یخ

... هاي کرومانیون و  بندان، نبرد با انسانمیلاد)، گرم شدن زمین پس از دوران چهارم یخ

؛ 109-97، صـــص 1، ج1365؛ ولـــز، 112-111، صـــص 1، ج1367دورانـــت،  رك.(

ویژه  هاي ماقبل تاریخ، به هایی از انسان کم گروه انقراض دست .)53، ص1363برایدوود، 

ار اند، با محاسبات عقلی هـم سـازگ  هایی که از هوش و دانش اندکی برخوردار بودهآن

نماید؛ زیرا حوادث و خطرات طبیعی، مانند طوفان، زلزله، آتشفشان، سـیل، گرمـا و    می

سرماي بسیار شدید، جانوران وحشی و ...، از سویی و عدم آمادگی و تجهیزات کافی و 

نداشتن هوش و دانش لازم براي مقابله با این مخاطرات از سوي دیگر، احتمال انقراض 

  سازد. بور را کاملاً ممکن میها به وسیلۀ عوامل مزآن

  نتیجه

کننـد و   شود که الاهیون، در مقابل نظریۀ تکامل سـخت مقاومـت مـی    گاهی مشاهده می

زنند و در ابطال  بینند، از پذیرش آن سر باز می هاي دینی معارض می چون آن را با آموزه
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 کوشند. حقیقت این است که چون ایـن نظریـه در حـوزة علـوم تجربـی مطـرح       آن می

ن کند و اگر روزي علم تجربـی  شود، تکلیف درستی یا نادرستی آن را علم باید معی می

آن را به نحو مسلّم اثبات کرد، در آن صورت الاهیون باید آن را به مثابه قـانونی علمـی   

توانـد   که خداوند در جهان وضع کرده است بپذیرند و امتناع از پـذیرش آن، فقـط مـی   

باشد. البته براي اثبات این نظریه و پذیرش آن به عنوان یـک  نشانۀ جهل و تعصبی کور 

هاي فعلی هم بدانیم، دانشمندان بایـد   قانون مسلّم علمی، به ویژه اگر آن را شامل انسان

اي، چنـدان   یابی به چنان نتیجهراهی دشوار و طولانی را بپیمایند که پیمودن آن و دست

توانند از طریق تجربه، اتصال نسل به نسلِ  مینماید؛ زیرا علوم هرگز ن سهل و ساده نمی

هاي امروز را چنان دنبال کنند و نشان دهند کـه فاصـلۀ    هاي ماقبل تاریخ با انسان انسان

هاي بسیار متفاوت، به طور کامل و به نحو علمی و  عمیق و طولانیِ این دو گروه انسان

ی، ژنتیکـی و ... میـان   هاي ظـاهري، جنـین شـناخت    پسند پر شود. همچنین شباهت عقلْ

جانداران ـ که عمده دلیل دانشمندان در اثبات نظریۀ تکامل اسـت ـ بـراي اثبـات ایـن       

نظریه کافی نیست و فقط دلیلی مبتنی بر یک حدس و احتمال علمـی اسـت. در واقـع،    

اي است کـه   نظریۀ تکامل، و نه اصل و قانونِ تکامل، همانند دیگر نظریات علمی نظریه

هایی خاص مطرح شده و از این رو، اگر فرضیۀ بدیلی عرضه  ن و توجیه پدیدهبراي تبیی

ها عرضه نماید که با مسلّمات علـم و   شود که بتواند تبیین و توجیه معقولی از آن پدیده

  عقل تعارض نداشته باشد، ضرورتی در پذیرش نظریۀ تکامل نیست.

ا خلقـت مسـتقل و ثابـت    هاي فعلی ب هاي اسلامی، وجود انسان همچنین در آموزه

شخصی به نام حضرت آدم تبیین شده است که روش علوم تجربی، هرگز قادر به نفـی  

هـا هـیچ قضـاوتی دربـارة      و انکار چنین دیدگاهی نیست. از سوي دیگر، در این آمـوزه 

تـرین   هـاي حیـاتی تـا پیچیـده     ترین گونه نحوة پیدایش دیگر موجودات زنده ـ از بسیط 

نماهایی که پیش از آدم و قبل از نُـه یـا ده هـزار     ها یا انسانْ تمام انسان اَشکال آن، یعنی

خورد. در نتیجه، ایـن احتمـال کـه     زیستند ـ به چشم نمی  سالِ گذشته بر روي زمین می

هـاي اسـلامی    تمام آن موجودات زنده از طریق تحول انواع پدید آمده باشند، با آمـوزه 

آید این است که بدین  موع این ملاحظات به دست میاي که از مج تعارضی ندارد. نتیجه

توان به نحوي شایسته ـ که با علم و عقل و وحی منافات نداشته باشد ـ بین    ترتیب، می
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نظریۀ تکامل و خلقت مستقل آدم و آدمیان جمع کرد و به ادعاي تعارضِ علـم و دیـن   

  در مسئلۀ آفرینش حیات و انسان پاسخ داد.

  هایادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fixism  
2. Evolutionism  

گونه بارِ ارزشی و اخلاقی ندارد و صرفاً   هیچ ،در این بحث» تکامل«باید توجه کرد که واژة . 3

گـوییم   درست همان طور که مـی  هاي بدنی است؛ ارگان ها و تر شدن اندام پیچیدهبه معناي 

ا و هواپیماهـاي  ه ـ شده و به اتومبیل »تر کامل«، لیه، به مرور زمانها و هواپیماهاي او اتومبیل

اند و در نتیجـه،  مفیدتري یافته ها بیشتر شده و کارایییعنی اجزاي آن اند؛امروزي بدل شده

کنـد. در   تري از آن بـروز مـی   آثار بیشتر و متنوع ،تر شده و از این رو ، پیچیدهعهاین مجمو

لـت دارد کـه انـدام و ارگانیسـم بـدن      فقط بر این نکتـه دلا » تکامل«ة واژ نیزنظریۀ تکامل 

در لـذا   تـر و کارآمـدتر شـده و    موجودات زنده، در فرایند بسیار طولانی تـاریخی، پیچیـده  

 شود. بیشتر و مفیدتري ظاهر می د زنده، آثار و عملکرد، از هر نوع موجومجموع
4. Transformism 
5. Mutasionism  

بارة آفرینش انسان و ارتباط هاي خود در ، دیدگاه»المیزان«، در تفسیر مرحوم علّامۀ طباطبایی. 6

سورة نساء،  1عمران، سورة آل 59سورة بقره،  213ل را عمدتاً ذیل آیات آن با نظریۀ تکام

 سورة سجده بیان کرده است. 7و 

جلسۀ مناظره با پیامبر  در ،نجران ن مسیحیدهد که دانشمندا آیه هم نشان میاین شأن نزول . 7

و  ،اسـتدلال کردنـد  او بدون پـدر   اي اثبات الوهیت عیسی(ع)، به زاده شدنراسلام(ص)، ب

 این آیه در پاسخ استدلال آنان نازل شد.

ورچۀ بسیار ریز و نیز گرد و غبار بسیار ریز است کـه بـا چشـم، بـه     به معناي م »ذره«لغت . 8

زهاي بسیار کوچـک  این واژه بعداً در مورد برخی چی ،دشواري قابل دیدن است؛ از این رو

 گویند.نیز ذره می ، به اتمامروزه در زبان عربی به کار رفته است؛ مثلاً

تفاسـیر    به  توان می  ،سنت اهل  روایی  در متون ذر  عالم  از احادیث  بخشی پیرامون  اطلاع  براي. 9

  هر چند کـه ؛ کرد  مراجعه  اعراف  سورة 172  آیۀ  در ذیلـ » الدر المنثور«ـ مانند   آنان  روایی

  آیـۀ   بـه   مربوط  احادیث  ، منحصر به آنان  در متون  موضوع  این  ، احادیث شیعی  همانند متون

 . مزبور نیست

 .14:رحمنال ؛12:منونالمؤ ؛26:حجر؛ ال11:صافات. به عنوان نمونه، رك. ال10

 .36، ح247، ص5، ج1403؛ مجلسی، 2، ح3، ص2تا، جکلینی، بی رك. ،از جمله. 11

12 .اللَّهدبنْ أَبِی عع(ع،( َقاَل: » مخْلُقَ آدأَنْ ی ادَا أرلَّ لَمج زَّ وع إِنَّ اللَّه)لَى الطِّـینِ   )عع اءلَ الْمسأَر

 .»ثُم قَبض قَبضَۀً فَعرَکهَا ثمُ ذَرأَهم فَإِذَا هم یدبونَ
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فَصب  )ع(رَابِ التُّرْبۀِ الَّتی خَلَقَ منهْا آدمأَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَبض قَبضَۀً منْ تُ« ):ع(جعفَرٍ یعنْ أَبِ. 13

کهَـا أَربعـینَ   علَیها الْماء الْعذْب ثُم تَرَکَها أرَبعینَ صباحاً ثُم صب علیَها الْمـاء الْمـالح الْأجُـاج فتََرَ   

ا فَعالطِّینَۀُ أَخذََه رَتا اخْتَماحاً فَلَمبوا کاَلذَّرصیداً فَخرََجَرْکاً شدا عرَکَه«. 

إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أَخذََ طیناً منْ أَدیمِ الْأرَضِ فَعرَکهَ عرْکاً شَـدیداً فَـإِذَا   « :قاَلَ )،ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ. 14

 .»هم کاَلذَّر یدبونَ

فَأَخَـذَ طینـاً مـنْ أَدیـمِ      ... للَّه تَبارك و تَعالَى حیثُ خَلَقَ الْخَلْـقَ إِنَّ ا« :قاَلَ )،ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ. 15

  ...»  ثُم قَالَ أَ لَست برَِبکُم قالوُا بلى... و هم کاَلذَّر یدبونَ ...  الْأرَضِ فَعرَکَه عرْکاً شَدیداً

مـنْ ظَهـرِه لیأخُْـذَ علَـیهِم الْمیثَـاقَ       )ع(إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أخَْرجَ ذُریۀَ آدم « :یقوُلُ) ع(أَبا جعفَرٍ. 16

 ۀِ لَهوبِیاذَا تَرَى... بِالرُّبانْظُرْ م مدقاَلَ لآ ؟ثُم  مع(قاَلَ فنََظَرَ آد( ذَر مه و هتیإِلَى ذُر   «... 

یـوم أخََـذَ   ... عرَف اللَّه إِیمانهَم « :فَقاَلَ »فَمنْکُم کافرٌ و منْکُم مؤْمنٌ«عنْ قَوله  )ع(دقَ قاَلَ الصا. 17

ملْبِ آدی صف ذَر مه یثَاقَ والْم هِملَیع(ع«.( 

18 . اللَّهدبنْ أَبِی عع(ع:( »یذُر مرِ آدنْ ظَهم اللَّه َلَـا   أخَْرجلَو و ـهْنَفس مرَّفَهفَع ۀِ کاَلذَّرامیمِ الْقوإِلَى ی َته

  .»أَ لَست برَِبکُم قالوُا بلى ذَلک لَم یعرِف أحَد ربه و قاَلَ

جعلَ فیهمِ ما إِذَا سأَلهَم « :قاَلَ؟ کَیف أجَابوا و هم ذَر  )،ع(قُلْت لأَبِی عبداللَّه :قاَلَ ،ٍعنْ أَبِی بصیر. 19

 .»أَجابوه یعنی فی الْمیثَاقِ

أَنَّ اللَّه سبحانَه لَما خَلَقَ آدم مسح ظَهرَه فاَستخَْرجَ ذُریتَه منْ صلبِْه «(ع): الَ علی بنُ أَبِی طاَلبٍقَ. 20

ا أَلْزَمهم الْعقْلَ و قَرَّرهم أَنَّه الرَّب و أَنَّهم الْعبیِد و أَقَرُّوا لهَ بِالرُّبوبِیـۀِ و شَـهِدو  نَسماً فی هیئَۀِ الذَّر فَ

   .»علَى أَنفُْسهِم باِلْعبودیۀِ

الْمخَلَّقَۀُ هم الذَّر « :فَقاَلَ ،»غیَرِ مخَلَّقَۀٍمخَلَّقَۀٍ و «عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ  )ع(قاَلَ سأَلْت أَبا جعفَرٍ . 21

ملْبِ آدی صف اللَّه مَینَ خَلَقهـامِ   )ع( الَّذحأَر الِ ولَابِ الرِّجی أَصف مراَهَأج یثَاقَ ثُمالْم هِمَلیأخََذَ ع

ا حنْیونَ إِلَى الدخرُْجینَ یالَّذ مه و اءکُـلُّ  النِّس مَخَلَّقَۀٍ فهرِ مَغی و لُهَا قوأَم یثَاقِ ونِ الْمأَلوُا عستَّى ی

 ملْبِ آدی صف اللَّه مْخْلُقهی ۀٍ لَممـنَ    )ع(نَسم النُّطَـف مه یثَاقَ والْم هِملَیأَخذََ ع و ینَ خَلَقَ الذَّرح

 .»ینفَْخَ فیه الرُّوح و الحْیاةُ و البْقَاءالْعزْلِ و السقْطُ قَبلَ أَنْ 

 ؛1باب  ،15ج  ؛10باب  ،5، ج1403مجلسی،  رك.براي اطلاع از روایات مربوط به طینت، . 22

 .1باب  ،25ج 
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